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محسن هاشمي:
خطبه سال ۸۸

راه حل عبور از بحران آن مقطع بود
محسن هاشــمي، رئیس شوراي شــهر تهران، در  �

گفت وگوهاي جداگانه با خبرگزاري هاي مهر و ایلنا در 
سالگرد پدرش به سؤالاتي درباره نحوه زندگي آیت االله 
هاشمي، ارتباطش با مقام معظم رهبري و خطبه هاي 

نماز جمعه پاسخ داده که اهم آن در پي مي آید:
 ایشان با اصلاحات تدریجي و معتدلانه به صورت  �

اصولــي موافق بود، اما با تندروي در هر لباســي ولو 
«اصلاحــات» مخالف بود. دوم خــرداد، خود نتیجه 
واکنش مردم به تندروي یک جریان بود، اما در جریان 
اصلاحات، شاهد تندروي، اختلافات و به حاشیه رفتن 
مســائل اصلي جامعــه بودیــم. در همیــن جریان 
اصلاحات، شــاهد بودیم کــه تنــدروي، اختلافات و 
به حاشیه رفتن مسائل اصلي جامعه، موجب کاهش 
پشــتوانه مردمي و ناکامي در انتخابات شــوراي شهر 
دوم و انتخابات پس از آن شد. موضع مبنایي آیت االله 
هاشمي رفســنجاني این بود که نبایــد اصول انقلاب 
تضعیف شــود، چون انقلاب از دل مردم برخاســته و 

تضعیف انقلاب به تضعیف نقش مردم مي انجامد.
 یکــي از دلایل این فضــا (اتهام اشــرافي گري به  �

هاشــمي)، تغییر شــرایط کشــور بود. وقتي بازسازي 
و ســازندگي آغاز و کشــور از فضاي جنگ خارج شد، 
لازمه آن رونق اقتصــادي و بازکردن فضاي فعالیت 
و ســرمایه گذاري براي بخش خصوصــي و تعامل با 
جهان بود. حتي امروزه شــاهد افراط برخي جریانات، 
دســتگاه ها، نهادها و اشــخاص- که آن زمان مدعي 
مقابله با اشرافي گري بودند - در لوکس گرایي هستیم. 
ایشان بر اساس تشخیص اسلام و عقل، زندگي مي کرد 

و همان که بود را نشان مي داد.
مخالــف  � سیاســي،  جنــاح  دو   افراطیــون 

نزدیکــي و همراهي آیــت االله خامنــه اي و آیت االله 
هاشمي رفســنجاني بودنــد، چراکه ایــن همراهي را 
موجب حرکت کشــور در مســیر میانه روي و اعتدال 
مي دانســتند؛ ازاین رو با تخریب آیت االله هاشــمي از 
موضع دلواپسي و انقلابي گري یا تخریب مقام معظم 
رهبري از موضع آزادي خواهي، سعي در ایجاد شکاف 

بین این تفکر را داشتند.
ایشــان،  � محبوبیــت  افزایــش  دلایــل  از   یکــي 

فاصله گرفتــن از مســئولیت هاي اجرائــي بــود. در 
دوره هایی که ایشان مســئولیت داشتند، تخریبگران، 
کمبود ها و معضلات را به ایشان نسبت مي دادند، اما 
مردم مشاهده کردند زماني که خود این گروه در مصدر 
کار قرار گرفتند، این مشــکلات نه تنها کاهش نیافت، 
بلکه چندین برابر شــد. علــت دوم، صبر و مظلومیت 
ایشــان بود که موجب شــد تا مردم ایران که همواره 
بــه مظلــوم گرایش دارنــد، از ایشــان حمایت کنند، 
به خصوص ردصلاحیت ایشــان در انتخابات ۱۳۹۲ و 

صبر و سکوتي که داشتند، بسیار معنادار بود.
و  � هشــدار ها  به نتیجه رســیدن  دیگــر،   علــت 

پیش بیني هاي ایشــان بــود. مردم احســاس کردند 
فــردي که نمــاد عقلانیت نظــام اســت و مي تواند 
به درستي سیاست گذاري کرده و حوادث و مخاطرات 
را پیش بینــي و از آنهــا جلوگیــري کنــد، آیــت االله 
هاشمي رفســنجاني اســت، به همین دلیل در آخرین 
انتخابــات مجلس خبــرگان رهبري در ســال ۱۳۹۴، 
نه تنها ایشــان حائز رأي بي سابقه اي شد، بلکه لیستي 
کــه به آیت االله هاشمي رفســنجاني منتســب بود، با 
اســتقبال بي نظیر مردم مواجه شــد و نوعي اعتماد 

عمومي به رفتار ایشان پدید آمد.
 خطبه هاي نماز جمعه آیت االله هاشمي رفسنجاني  �

از ابتداي انقلاب تا ســال ۱۳۸۸ یعني قریب سه دهه، 
هویتي متفاوت و امیدوارکننده به نماز جمعه بخشیده 
بود و علاوه بر طیف متدین و سنتي که به طور معمول 
در نماز جمعه حضور مي یابند، نخبگان و سایر اقشار 
جامعه نیز به خطبه هاي ایشان، به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم توجه مي کردند.
 بــا توجه به اینکه با مطالعه قبلــي و با اطلاعات  �

مناســب به نمــاز جمعــه مي رفتنــد، از ویژگي هاي 
خطبه هاي ایشــان، تازه بــودن و خــودداري از تکرار 
و جامع الابعادبــودن محســوب مي شــود. آیت االله 
هاشمي رفسنجاني همان گونه که در خاطرات ایشان 
نیز مشــهود اســت، خود را موظف مي دانست براي 
خطبه هاي نماز جمعه تهران، مطالعه کند و مباحث 
روز و کاربــردي و مورد نیاز جامعه و انقلاب را در این 
تریبــون مطرح کند. بنابراین مشــاهده نمي کردیم که 
خطبه هاي ایشان کلیشه اي، تکراري یا تشریفاتي باشد. 
ویژگــي دوم، توجه ایشــان به لــزوم فراجناحي بودن 
تریبون نماز جمعه بود. آیت االله هاشمي رفســنجاني 
خود چهره اي فراجناحي بود، اما در خطبه ها ســعي 
مي کرد این موضوع نمود بیشــتري پیدا کند و مردم با 
ســلایق و تمایلات مختلف فکري و سیاسي مخاطب 
نمــاز جمعه باشــند، نه یک طیف یا جنــاح و جریان 
خاص، ازاین رو بســیاري از بخش هاي جامعه صداي 
خــود را در خطبه هــاي ایشــان مي شــنیدند و از آن 

استقبال مي کردند.
 بنده ویژگي امیدوارکننده خطبه هاي ایشــان در  �

روزهــاي بحراني و ســخت را قابل توجه مي دانم؛ 
مســائل مهمي که ایشــان پیگیــري مي کردند و به 
نتیجه مي رساندند و گزارشش را به مردم مي دادند، 
ماننــد خطبه ســال ۱۳۶۱ در مورد لزوم تأســیس 
دانشــگاه آزاد اسلامي و خطبه سال ۱۳۶۳ در مورد 
نیاز به مترو و شبکه فاضلاب در تهران که هم اکنون 
وضعیــت قابل تحمل تهران را مدیــون این خطبه 
هســتیم یا بحث اتمام جنگ و بازسازي و سازندگي 
کشــور و در   نهایت خطبه ســال ۱۳۸۸ که راه حل 

عبور از بحران آن مقطع بود.

بازگشایی پرونده
 مرگ هاشمی

 به پســر مهدی هم کــه الان در لندن در حال 
تحصیل است، گفته اند که نیا، چون اگر وارد ایران 
بشــوی، نمی توانی بازگردی، ممنوع الخروجی. او 
سالی یک بار برای ســرزدن به مادرش می آمد که 

فعلا نمی تواند وارد کشور شود. 
 درباره مهدی، ظاهرا آقای هاشــمی خیلی  �

بودند و حساســیت  پیگیر موضــوع مهــدی 
داشتند. الان وضعیت او چگونه است؟ 

شروع ماجرای مهدی به سال ۸۸ بازمی گردد. 
اگر از من می پرســید، باید بگویــم رئیس جمهور 
وقــت در آن مناظره ها گفت ببینیــد که فرزندان 

هاشمی چه می کنند. 
همیــن یک جملــه را طرح کــرد و بعد از آن 
بایــد ثابت می کرد که مبنای حقوقی و قانونی این 
حرف چیست، اما زمین و زمان دست به دست هم 
دادند تا ثابت کنند در فضای مربوط به ســال ۸۸، 

اتهامی متوجه مهدی است. 
خودشــان در کیفرخواســت مهدی می گویند 
که پرونده او به خاطر مســائل ۸۸ باز شده است. 
شــرایط آن زمان خیلی بحرانی شد. اقدام درست 
مهــدی این بود که خارج از کشــور ماند تا فضا از 
حالت تندی که ممکن اســت احساســی برخورد 
شــود، خارج شــود، اما چون می دانست که هیچ 
مشــکلی ندارد، در فضایی که هنــوز احمدی نژاد 
رئیس جمهــور بــود و کســی فکر نمی کــرد که 
روحانی رئیس جمهور شــود، بــا اختیار و تصمیم 
خود بازگشت. خواســت او این بود که دادگاهش 

علنی برگزار شود.
 این خواست که عملی نشد، اما الان می خواهد 
محتویات دادگاه او در اختیار همه قرار بگیرد که با 

این هم موافقت نکرده اند. 
 آقای هاشــمی از چه جهــت پیگیر پرونده  �

بودند. 
مهدی نســبت به حکم اعتراض دارد. حاج آقا 
هم قبول نداشــت. ایشــان به پرونده مسلط بود 
و جزئیات پرونــده را می دانســت. پرونده مهدی 
به دیوان رفت. آقای هاشــمی مسیری را پیگیری 
می کرد کــه طبق پرونده به دیــوان (عالی) برود. 
وقتی شما ادله ای دارید که حکم را نقض می کند، 
پرونده به دیوان می رود. زمان حیات ایشان پرونده 
بــه دیوان رفــت. بعد از فوت آقای هاشــمی این 

مسیر هم مسکوت ماند و پیگیری نشد. 
 چرا؟  �

مــا پیگیــر بودیــم، امــا پرونــده را از دیــوان 
بازگرداندند. رئیس دیوان عالی کشور با حسن آقای 

خمینی در آن ایام دیدار می کند. 
می گوید ما پرونــده را خواندیم و هیچ اتهامی 

در آن وجود ندارد. 
حســن خمینی این خبر را به حاج آقا می دهد 
و می گوید که اعتقاد دیوان این است، ولی باید به 
ایشان دســتور داده شود که پرونده را بررسی کند. 
آقای هاشمی دنبال این بود که آقای کریمی بتواند 
به عنوان رئیس دیوان، این اجازه را بدهد تا پرونده 
را بررســی کند، ولی خب این امر محقق نشد. ما 
خبر داریم کــه دیوان، پرونــده را مطالعه کرده و 
شعبه یکم دیوان و مستشاران آن، گفتند در پرونده 
چیزی که بخواهد چنین اتهام ســنگینی را متوجه 

مهدی کند وجود ندارد. 
با مقام  �  دیداری هم گویــا آقای هاشــمی 

معظم رهبری داشــتند، قبــل از اینکه مهدی 
بخواهد به ایران بازگردد. 

جریاناتی نمی خواســتند که مهــدی به ایران 
بازگردد. وقتی مهدی دوبی بود، من هم آنجا بودم. 
به محض اینکه ما تصمیم می گرفتیم بازگردیم و 
بلیت تهیه کــرده و اعلام می کردیــم، فضایی در 
داخل ایجاد می کردند که بازگشــت مهدی عقب 
بیفتد. ما یک بار قصد بازگشت داشتیم، ولی همان 
شب فائزه را در منزل بازداشت کردند. بااین حال ما 
برگشتیم. آقای هاشمی از رهبری، دو یا سه تقاضا 
داشــت؛ یکی این بود که وقتی مهدی بازگشت، از 
فرودگاه به خانه بیاید تا ایشان و مادرم او را ببینند، 
چون بنا داشــتند از فرودگاه مهدی را بازداشــت 

کنند. 
رهبری این موضوع را قبول می کنند. خواســته 
دوم حاج آقا این بود که قاضی ای مســئول پرونده 
بشود که به سیاسی بودن مشــهور نباشد. رهبری 
با این موضوع هم موافقــت کردند. وقتی مهدی 
برگشــت و ســه ماهی را در انفرادی گذراند، پنج 
قاضی را معرفی کردند که یکی را حاج آقا انتخاب 

کند.
 ایشــان هم یک نفر را انتخاب کرد که مطمئن 
بود سیاســی نیســت، اما وقتی قاضــی پرونده را 
اعلام کردند، هیچ کدام از این پنج نفر نبودند! بلکه 

نفر ششمی بود که پرونده را برعهده گرفت. 
 دیدارهــای آقای هاشــمی و مقام معظم  �

رهبــری در این اواخــر به طور منظــم انجام 
می گرفت یا اینکه تغییراتی ایجاد شده بود؟ 

یک مدت حاج آقا با رهبــری دیدارهای منظم 
داشــت، ولی این اواخر دیدارها بر اســاس تقاضا 
صورت می گرفت. اگر آقای هاشمی تقاضای وقت 

می دادند، دیدار انجام می شد. 
 از چه زمانی شکل دیدارها این گونه شد؟  �

احتمالا از ماجــرای ۸۸ به بعد، دیدارها منظم 
نبود. اگر آقای هاشــمی فکر می کــرد باید درباره 
موضوعی ایشان را ملاقات کند، درخواست می داد 

و البته با موافقت مورد پذیرش قرار می گرفت.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه6

سال پانزدهم    شماره 3056 سه  شنبه   19 دي 1396

 بد نیســت صحبت را از اینجا شــروع کنیم؛ در  �
انتخابات سال ۸۴، فضاي سیاسي کشور به گونه اي 
بود که اصلاح طلبان نامزدهاي خود را داشــتند که 
اتفاقا آیت االله هاشــمي جزء آنها نبود. چطور شما 

به سمت ساخت فیلم تبلیغاتي ایشان رفتید؟
بله. با توجه به اینکه ما در سال ۷۶ فیلم انتخاباتي 
آقــاي خاتمي را ســاخته بودیم، طبعا بین دوســتاني 
که جزء مشــاوران ایشــان بودنــد و دوســتاني که به 
اصلاح طلبي مشــهور هســتند، شناختی نســبي از من 
وجود داشــت. زمانش خاطرم نیست، اما روزي بود که 
براي انجام کاري به بنیاد فارابي رفته بودم، با من تماس 
گرفتند که دوســتان گروه مشــاوران و گــروه راهبردي 
اصلاح طلب، مي خواهند بنده را ببینند. طبیعتا حدس 
زدم که موضوع چیست و ســعي کردم به نوعي طفره 
بروم، اما دوســتان اصــرار کردند. در نهایت قرار شــد 
ناهاري باهم بخوریم و دیدار کوتاهي داشته باشیم. در 
آن جلسه شروع کردند با مقدمه طولاني از این صحبت 
کردند که تصمیم بر این است آقاي مصطفي معین به 
عنوان کاندیداي ریاست  جمهوري اصلاح طلبان معرفي 
شــود. من آدمي هســتم که راحت حرفــم را مي زنم 
و وابســتگي سیاســي به هیچ یک از جناح ها به معني 
تعریف شده اش ندارم، آدم سیاست مدار یا اهل سیاست 
بــه معني متداول کلمه هم نیســتم، ولي باید نکته اي 
از شــرایط آن زمان براي ثبت در تاریخ بگویم. تصمیم 
اشــتباه این دوســتان در آن زمان مملکت را به عقیده 
من ســال ها عقب برد. جــدا از اثراتی کلي که در حوزه 
مسائل سیاســي، اجتماعي و اقتصادي داشت، سقوط 
مباني اخلاقي که با آمــدن احمدي نژاد و فرهنگي که 
او با خودش آورد، از آسیب هایي بود که سال ها گریبان 
ما را خواهد گرفت. از اینجا به شرایط انتخابات سال ۸۴ 
برمي گردم؛ در آن جلسه به دوستان اصلاح طلب متذکر 
شدم که یک اشتباه اســتراتژیک و کلي انجام مي دهید 
و مــن به عنوان یک آدم اهل رســانه مي گویم با وجود 
اینکه آقاي معین بســیار انسان خوب و نازنیني هستند، 
اما اساسا ایشان شرایط ریاست جمهوري را ندارد. حتي 
تعبیــري به کار بردم که کمي تلــخ و گزنده بود، گفتم 
شما از سر لجبازي با آیت االله هاشمي رفسنجاني این کار 
را انجام مي دهیــد. در حالي که اگر بخواهیم با مفاهیم 
علم سیاست نگاه کنیم منطقي است که در این شرایط 
آقاي هاشمي به لحاظ پیشینه، سابقه و جایگاهش رأي 
بیاورند. متأسفانه دوستان در آن جلسه با ادبیاتي درباره 
ایشان صحبت کردند که از نظر من ادبیات عقلاني نبود 
و بیشــتر احساســي بود و حس کردم ناشي از یک جور 
لجبازي سیاسي باشد. به هر صورت سعي کردم به زعم 
خــودم مطالــب را به دوســتان بگویم امــا خب آنها 
تصمیم شــان را گرفته بودند. بنده بعد از ساعاتي بحث 
و گفت وگــو صراحتا گفتم فیلمي بــراي آنها نخواهم 
ساخت و علاقه اي هم به انجامش ندارم. ضمن اینکه 
وقتي ما به عنوان فیلم ســاز قصد انجــام کاري داریم، 
طبعا باید با آن سوژه ارتباط حسي و عاطفي هم برقرار 
کنیم و باورش داشته باشیم که بتوانیم آن را به دیگران 
بباورانیم. آن جلسه با مخالفت من تمام شد اما از طرف 
آقایان به این شکل که حالا شما باز هم فکر کنید خاتمه 
یافــت. البته این را اضافه کنم، بعــد از اینکه انتخابات 
ریاســت جمهوري به دور دوم کشیده شــد، جمعي از 
همان دوســتان را که در آن جلســه حضور داشتند، در 
خیابــان ولیعصر دیدم که چهارپایه اي گذاشــته بودند 
و تبلیغ آیــت االله هاشمي رفســنجاني را مي کردند که 
این موضوع دســت کم براي من به عنــوان یک تجربه 
سیاســي خیلي تلخ بود. خاطرم هست ۱۰، ۱۵ روز بعد 
از آن جلســه بود که پسر آیت االله هاشمي رفسنجاني با 
من تمــاس گرفت که مي خواهد من را ببیند که باز هم 

حدس زدم موضوع چیست.
 پس پیشنهاد ســاخت فیلم از ســوي خانواده  �

آیت االله هاشمي رفسنجاني مطرح شد.
بله؛ پسر ایشــان تماس گرفت و خواست جلسه اي 
داشته باشیم. گفتند با افراد مختلفي صحبت کردیم، اما 

ترجیح ما این است که فیلم تبلیغاتي را شما کار کنید.
 دلیلش را هم گفتند؟ �

احساســم این بود که به دلیل سوابق و کارهایي که 
انجام داده بودم و نوع شناختي که به مسائل اجتماعي 
و فرهنگي در حد بضاعت خودم داشــتم، این پیشنهاد 
را کردند، شــاید هم به گوششان رســیده بود من در آن 
جلســه چه حرف هایي زده ام. براي ساخت فیلم ابراز 
تمایل کردم. حسي غریزي من را به ساخت فیلم تشویق 
کرد. به عنوان یک شــهروند درباره برخي سیاست هاي 
مرحوم هاشمي نقدهاي شخصي خودم را داشتم، ولي 
به هر حال نســل ما نســلي بود که انقلاب را با هاشمي 
شــناخت. یادم نمي رود خطبه هاي نمازجمعه ایشان 
از شلوغ ترین خطبه هاي نمازجمعه در دانشگاه تهران 
بود. ایشان خطیب توانایي بودند، خیلي خوب مسائل را 
تشــریح مي کردند و در بسیاري از موقعیت هاي کلیدي 
جنگ و انقلاب حضور داشــتند. در حقیقت علاقه اي از 

سوی من به ایشان وجود داشت.
 پیشنهاد ساخت فیلم از طرف کدام پسر آیت االله  �

هاشمي رفسنجاني مطرح شد؟
مهدي؛ اساســا در فرایند آن انتخابات فقط مهدي 
هاشمي حضور پررنگ، جدي و جلوي صحنه ای داشت. 
طبعا ایشــان هم با گروهي از مشاوران و همکاران کار 
مي کرد. اولین چیزي که به ایشــان گفتــم، این بود که 
من هاشــمي ای را که دوست دارم مي سازم. بي تعارف 
بگویم براي اولین بار دوست داشتم خود آقاي هاشمي 
را یــاد آقاي هاشــمي بیــاورم. واقعا به عنــوان فیلم 

تبلیغاتي به این ماجرا نگاه نمي کردم.
 پس در حقیقت قصد داشــتید یــک فیلم براي  �

شخص ایشان بسازید.
بلــه و البته در ابعــادي هم یاد مــردم بیندازم که 
آیت االله هاشمي رفســنجاني واقعي چه کسي مي تواند 
باشد. آن زمان، یعني در ســال ۸۴، فکر کردم شاید اگر 
برخي از این حواشــي کنار بــرود و به اصطلاح فرصت 
دوباره دیدن فراهم شــود، مرحوم هاشمي نیز مي تواند 
در برخي مســائل نســبت به خودش بازنگري داشــته 
باشد. عجیب بود که موافقت کردند. آنها پرسیدند چه 
شرایطي باید فراهم شود؟ گفتم اتفاقا کار عجیب و غریبي 
قرار نیست صورت بگیرد؛ مي خواهم یک فیلم ساده از 

آقاي هاشمي بسازم.
 از ابتــدا در ذهــن شــما بــود کــه آیت االله  �

هاشمي رفسنجاني در فیلم حضور داشته باشند؟
درباره شــاکله اصلي فیلم فکر کردم، اینکه چطور 
باید ســاخته شــود. بنابراین عناصر اصلي فیلم را روي 
کاغــذ آوردم، اما طبعا من فقــط تهیه کننده کار بودم و 
بــراي کارگرداني فیلم از آقــاي کمال تبریزي خواهش 
کــردم بیایند که پذیرفتند. قرار ما هم این شــد که فیلم 

ساده و جذابي را روایت کنیم.
 اتفاقا باقــي کاندیداها در انتخابات ســال ۸۴  �

فیلم هایي ساختند که سادگي فیلم شما را نداشت.
بله، اما من قصد داشــتم یک فیلم ساده که ارتباط 
عاطفي، حسي و دلي با مخاطبش برقرار کند براي آقاي 
هاشمي بسازیم. براي این فیلم سناریویي نداشتیم؛ قصد 
داشتیم یک سري پلان از ایشان بگیریم، اصطلاحا در کار 
سینما به آن «شات لیست» مي گویند که لزوما هیچ نوع 
ارتباط معنایي با همدیگر نباید داشــته باشند؛ مثلا جزء 
شات لیســت هاي من این بود که به آقاي تبریزي گفتم 
یک ســکانس از آقاي هاشــمي با همسرشــان داشته 
باشــیم، اما اینکه حس خروجي بعد از نریشــن، صدا، 
موســیقي و کلام چه شــود براي خودم هم به وضوح 
مشــخص نبود، اما قصدم از این پلان این بود که از نگاه 
شخص آیت االله هاشمي رفسنجاني، جایگاه زن را نشان 
بدهم. در این فیلم نخستین بار بود که آقاي هاشمي را 
با همسرشــان مي بینیم. بنابراین این تصویر، هم تازگي 
داشت و هم مفهومي را که مدنظرمان بود، مي رساند، 
البته یک اصل کلي دیگري هم داشتم و آن این بود که 
کســي در این فیلم خیلي حرف نزند و فکر کردم حتما 
آقاي هاشــمي در فیلم باشــد که مانند یک بند تسبیح 
این بخش هاي مختلف را به هم مرتبط کند. با توجه به 
مشغله هایی که ایشان داشتند، چیزي حدود یک هفته 

تا ۱۰ روز فیلم برداري ادامه داشت.
 ایشان چطور قبول کردند که در فیلم بازي کنند؟ �

البته بازي کردن به آن شکل معمول وجود نداشت؛ 
مثلا آقاي هاشمي یک اتاق مطالعه داشتند و از ایشان 
خواهش کردیم، روزنامه ها را ببینند و از سر بي حوصلگي 
بخوانند. به کمال تبریــزي گفتم این روزنامه خواندن از 
سر بي حوصلگي و یک جور تلخکامانه باشد. اگر یادتان 
باشــد در آن پلان آقاي هاشــمي درباره سقوط اخلاق 
عمومي صحبت مي کند، بنابراین شاکله اصلي فیلم این 
بود. انصافا آیت االله هاشمي رفســنجاني هم همراهي 
کردند. مــا چنــدروزي در خانه ایشــان کار کردیم و از 
اتفاقات جالبي که بعد از پخش فیلم با آن مواجه شدم، 
این بود که ما را متهم کردند که کاخ هاشمي رفسنجاني 
را کوخ نشان داده ایم، هرچه قسم مي خوردیم در خانه 
آقاي هاشــمي، تلویزیون هماني بود که در فیلم وجود 
داشــت یا آشــپزخانه همان بود که دیدید، برخي باور 
نمي کردند، اما من و کمال تبریزي دوســت داشتیم این 

فیلم دلي را بسازیم.
 البته قطعا در این بیــن حس اعتمادي هم بین  �

شــما و مرحوم هاشمي وجود داشــته که توانستید 
این گونه فیلم را بسازید.

آیت االله هاشمي رفســنجاني از اوایــل انقلاب ما را 
مي شــناخت. اتفاقات زیادي باعــث به وجودآمدن این 
حس اعتماد شــد که بخشــي از آن پیشینه فیلم سازي 

ما بود.
 یک بــار هم ایشــان در نمــاز جمعــه از فیلم  �

«بازمانده» که شما تهیه کننده آن هستید، اسم بردند.
البتــه صحبت از ایــن موضوع کمــي گفت وگو را 
به حاشــیه مي برد، اما خوب اســت کمي در موردش 
صحبت کنیم. وقتي فیلم «بازمانده» را ساختیم، توقیف 
شــد و به خاطر ســاده انگاري و یک تفکر خام دستانه، 

دوستان اجازه حضور فیلم در جشنواره را ندادند.
حتي خاطرم هســت یکي از دوســتاني که در حال 
حاضــر جزء ســران اصلاح طلب اســت و آن زمان در 
صداوســیما مســئولیتي داشــت، عبارت توهین آمیزي 
دربــاره فیلــم «بازمانده» بــه کار بــرد. در آن زمان به 
واســطه دوســتي این امکان فراهم شــد کــه آیت االله 
هاشمي رفسنجاني فیلم را ببینند. من، زنده یاد سیف االله 
داد و آقاي عزت االله ضرغامي، معاون ســینمایي وقت 
در آن جلســه حضور داشــتیم. این را هم اضافه کنم 
که مرحوم هاشمي بســیار احساساتي بودند و خاطرم 
هست در طول نمایش فیلم «بازمانده» گریه مي کردند 
و متأثر شدند. بعد از دیدن فیلم هم اظهار لطف کردند، 
دست به قبایشــان بردند و یک سکه به آقاي سیف االله 
داد، دادند. خاطرم هست آقاي ضرغامي هم به ایشان 
گفتند اگر بودجه در اختیار ما گذاشــته شود، سالي پنج 
تا «بازمانده» مي ســازیم. مرحوم هاشمي رفســنجاني 
آن قدر مردانگي داشت که هفته بعد در نماز جمعه در 
مورد فیلم «بازمانده» صحبت کردند، چون مي دانست 
وزارت ارشــاد فیلم را توقیف کرده اســت. ایشــان یک 
عبارتي به کار بردند که بســیار شجاعانه بود و از همان 
جا مسیر اکران فیلم هم باز شــد. مي دانید که مرحوم 
هاشمي رفسنجاني در مورد فلسطین صاحب نظر بودند 
و کتاب نوشته اند، ایشان در جایي گفتند همه کارهاي من 
در مورد فلســطین یک طرف و این فیلم هم یک طرف. 
به هرحــال همه اینها باعث ایجاد این حس اعتماد بین 
من و ایشان شــد. البته در چهره پسر ایشان مي خواندم 
که لزوما این اعتماد صددرصد نیســت که طبیعي هم 

بود، به هر حال خروجي کار باید دیده مي شد.
 نکته اي که در این فیلم تبلیغاتي وجود داشــت  �

این بود که مرحوم هاشــمي در همــه جاي فیلم به 
صورت رســمي حضور نداشــتند و مردم بیشتر از 
زندگي شــخصي ایشان باخبر شــدند. البته مرحوم 
هستند  ایراني  سیاست مداران  معدود  جزء  هاشمي 
که مردم حتي همسر و فرزندان او را به اسم کوچک 
مي شناسند. همین خیلي کمک کرد که وقتي مرحوم 
هاشــمي را در یک فضاي غیررسمي ببینیم، باورش 

کنیم.
به عقیده من به چنین آثاري نباید به شکل کارهاي 
فرمایشــي نگاه کــرد، یــا کاري که بابتش قرار اســت 
دستمزدي گرفته شــود. در واقع در مورد زندگي ایشان 
ســعي کردیم همه چیز را به همان شــکلي که هست 
نشــان دهیم. البته چند پلان آرشیوي هم داشتیم، مثل 
صحنــه بازدید از کارخانه که آن پلان در رابطه با بحث 
ســازندگي و اقتصاد و پیوندش با موسیقي و هنر است. 

یا زماني که ایشان در فیلم، فوتبال تماشا مي کند مي شد 
خیلي خشــک و رســمي نظر آقاي هاشــمي را درباره 
ورزش پرسید، اما او را در موقعیتي گذاشتیم که مفهوم 
به شــکل دیگري بیان شــود. جمله اي که بــا برد تیم 
فوتبال ایران در فیلم بود، به این شــکل بیان شد که چه 

راحت مي شود لبخند روي لبان یک ملت آورد.
 در ساخت فیلم به مشکل خاصي برنخوردید؟ �

در طول ســاخت فیلم از جایي به بعد کم کم شکي 
که از طرف پسر ایشان، نسبت به کار وجود داشت بروز 
کرد. جلسه اي گذاشتند و من را دعوت کردند که آقا چه 
کار مي کنید؟ این چطور فیلمي است؟ او گفت مثلا فلان 
کاندیدا رفته کنار بویینگ عکس انداخته است. پیدا بود 
این شک تمام شدني نیست و به هر صورت نگران بودند 
و به آنها حق مي دادم. خواستند فیلم را ببینند اما اجازه 
ندادم. ایشــان اصرار داشــت از صحنه هاي باشکوه تر 
تصویربرداري شود اما ما نمي خواستیم. در نهایت بحث 
ما بالا گرفت و به جایي رسید که به ایشان گفتم به شما 
ارتباطي ندارد و مي توانید با گروهي دیگر کار کنید و در 
نهایت عذر ایشــان را خواستم که از دفتر تشریف ببرند. 
من اجازه ندادم در طول ســاخت فیلم دخالتي داشته 
باشند. مهدي هاشمي هم خوشبختانه تحمل کردند و 
ماجرا تمام شد. زماني که شروع به مونتاژ فیلم کردیم، 
فقط یک ســري صحنه هــاي بي ربط به هم داشــتیم، 
معتقد بودم چیزي که مي تواند به این فیلم شکل دهد، 
نریشن و گفتاري اســت که بار معنایي به فیلم خواهد 
داد. به نظرم رســید با پسر آقاي هاشمي صحبت کنم 
و ببینم از نظر او چه کســي براي نوشــتن نریشن فیلم 
مناسب تر است. جلسه اي گذاشتیم و به این جمع بندي 

رسیدیم که آقاي «محمد قوچاني» متن را بنویسد.
 محمد قوچاني روزنامه نگار؟ �

بله. من با قلم ایشــان آشــنا بودم و مي دانستم که 
قلــم توانایي در حیطه ژورنالیســم دارند. فیلم را به او 
نشان ندادم اما حال و هواي فیلم را تعریف کردم. آقاي 
قوچاني پذیرفت و سه، چهار روزي وقت خواست. بعد 
از آن مطلبي آماده کرد و براي من فرســتاد. خواندم و 
دیدم آن حس و حالي که لازمه فیلم هســت را ندارد، 
مطلب قشــنگي بود اما انگار روي فیلم نمي نشســت. 
ســعي کردم بار دیگر با او صحبت کنم و بیشتر توضیح 
بدهــم که چه چیــزي مي خواهم، آقــاي قوچاني هم 
آن زمان درگیر انتخابات بود و گفت چیزي نوشــته که 
از دســتش برمي آمده اســت. بعد از آن قرار شد آقاي 
فیروزان، داماد امام موسي صدر زحمت متن را بکشند. 
من او را از اوایل انقلاب مي شناختم و قلم توانایي دارند. 
جلســه اي با ایشان گذاشــتیم، آقاي فیروزان بعد از دو 
جلسه گفتند نمي توانند بنویسند. نفر سومي که پیشنهاد 
شــد آقاي قاســم زاده، داماد مرحوم آیــت االله اردبیلي 
بودند. ایشان هم متني نوشتند ولي باز احساس کردیم 
که مناســب کار نیست و درماندگي شدیدي در آن زمان 

بابت نوشتن متن داشتیم.
 در زمــان نگارش متن، تدوین فیلم تمام شــده  �

بود؟
نه. در حال تکمیل شــدن بود چــون فیلم باید ۲۸ 
دقیقه مي بود و فشرده کردن همه موارد کار سختي بود. 
در نهایت به پیشــنهاد کمال تبریزي قرار شد گفتار متن 
را خودم بنویسم. به دلیل سال ها حضور در صداوسیما 
با این مقوله بیگانه نبودم و گفتار متن زیاد نوشــته ام، از 
نریشن فیلم مســتند گرفته تا تحلیل و گزارش و خبر و 
بــه قول معروف همه جور کار کــردم. اما این موضوع 
احساس مســئولیت زیادي داشت. در همان دوران یک 
روز صبح به دفتر آمدم و با علم به اینکه گزینه دیگري 
براي نگارش متن نیســت، قلم را روي کاغذ گذاشــتم 
و پاراگراف به پاراگراف نوشــتم. ســه یا چهار پاراگراف 
نوشــتم که کمال تبریزي هم آمد و خواســت کارش را 
در مونتاژ شروع کند. پیشنهاد دادم متني که نوشته شده 
را بــا تصویر تطبیق دهد و اگر نتیجــه مثبت بود ادامه 
بدهم. رفت و بعد از مدتي آمد، بســیار خوشــحال بود 
و بالاخره متن هماني شــد که مدنظرمــان بود. در آن 
شــرایط البته به دنبال یک اســم براي فیلم هم بودم. 
خیلي فکر کردم و به این نتیجه رســیدم که شاید بهتر 
اســت از حافظ کمک بگیریم. در نهایت نام فیلم شــد 
«در دل لعل» که از این بیت گرفته شــده بود: «جاي آن 
است که خون موج زند در دل لعل-زین تغابن که خزف 
مي شکند بازارش» طبعا کمي اسم براي نام گذاري یک 
فیلم این چنیني غریب بود ولي احساس مي کردم خیلي 

به فیلم مي نشیند.
 در بخش هایي از فیلم خاطره هایي از زبان آقاي  �

هاشمي گفته مي شود، خاطره اي که از شهید بهشتي 
نقل مي کنند هم بخشي از ساختار فیلم بود؟

خاطره شــهید بهشــتي زاییده ذهن من است. فکر 
کردم فضاي اتهامي که آقاي هاشمي با آن درگیر بودند 

را چطور بیان کنم و این بخش به خاطرم رسید.
 نکته جالبي که در ساخت فیلم وجود داشت این  �

بود که مبناي فیلم با تردید هاي آقاي هاشمي براي 
حضور در انتخابات آغاز مي شود و ادامه پیدا مي کند. 

این خط اصلي داستان چطور شکل گرفت؟
آن زمان شــرایط به گونه اي بود کــه واقعا آیت االله 
هاشمي رفسنجاني تردید داشــتند در انتخابات شرکت 
کنند. به هرحال شرایط با قبل تفاوت هایي داشت و فکر 

کردیم بهتر است فیلم با همین اتفاق آغاز شود.
 خواندن گفتــار متن بــا صداي خــود مرحوم  �

هاشمي رفسنجاني از نکات جالب فیلم است، از ابتدا 
قصد داشتید این بخش را به ایشان بسپارید؟

بله. اما پسر آقاي هاشــمي قبول نمي کرد و اصرار 
داشت صدایي شبیه صداي پدرشان در فیلم باشد.

ادامه در صفحه ۱۵

«منوچهر محمدی» از فیلم تبلیغاتی سال ۸۴ آیت االله مي گوید

خاطره هاشمي از بهشتي زاییده ذهن من است
گفتند چرا کاخ هاشمي را کوخ نشان دادي

بهناز شیربانی . علی ایوبی

براي خواندن ایــن مصاحبه به مرور یکي از جنجالي ترین انتخابات بعد از انقلاب نیاز اســت؛ نهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري در سال ۱۳۸۴. این آخرین انتخابات ریاست جمهوري است که مرحوم آیت االله هاشمي رفسنجاني 
مجال شــرکت در رقابت آن را پیدا مي کند و البته پیروز بیرون نمي آید. سال ۸۴ آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمي 
بود و فرد دیگري باید سکان دولت را در دست مي گرفت. فضاي سیاسي به نفع اصلاح طلبان نبود و شاید همین باعث 
شــد افراد زیادي از هر طرف و جناحي براي کاندیداتوري در انتخابات آن سال ثبت نام و از فیلتر شوراي نگهبان عبور 
کنند. از آیت االله هاشمي گرفته تا علي لاریجاني و محمدباقر قالیباف در این انتخابات حضور داشتند. اصلاح طلبان هم 
با مهدي کروبي و مصطفي معین و محســن مهرعلیزاده آمده  بودند که در انتها محمود احمدي نژاد به عنوان ششمین 
رئیس جمهوري ایران انتخاب شد. اما بهانه مصاحبه ما با «منوچهر محمدي»، تهیه کننده معروف و معتبر سینما، اتفاقاتي 
که در فضاي سیاسي آن انتخابات افتاد نیســت. منوچهر محمدي که در کارنامه تهیه کنندگي خود فیلم هاي جذاب و 
مهمي چون «بازمانده» و «مارمولک» را دارد، نشان داده که به روایت زندگي روحانیون نیز علاقه مند است و این علاقه 
او در فیلم هاي «زیر نور ماه» و «طلا و مس» و «فرشته ها با هم مي آیند» دیده مي شود. محمدي در آن سال، فیلم تبلیغاتي 
مرحوم هاشمي  رفسنجاني را به کارگرداني «کمال تبریزي» تهیه کرد. فیلمي خوش ساخت با نام «در دل لعل» که با یک 
جست وجوي ساده در اینترنت قابل مشاهده است. قصه این فیلم با تردید مردي براي انتخابات ریاست جمهوري آغاز 
مي شــود. این نزدیک ترین اتفاق به روزهاي سخت و پرالتهاب آیت االله در انتخابات سال ۸۴ است. محمدي در این 
مصاحبه مي گوید این فیلم را نه براي انتخابات که براي شخص هاشمي رفسنجاني ساخته بود تا مانند آینه اي در جلوي 
روي او قرار دهد. اتفاقي که افتاد و پســر مرحوم آیت االله نقل کرده که پدرم این فیلم را وصیت نامه خود مي دانست. 
منوچهر محمدي در این مصاحبه، شیوه و مراحل ساخت فیلم و همچنین نحوه حضور هاشمي رفسنجاني در آن را بازگو 

مي کند. قبل از خواندن این مصاحبه پیشنهاد مي کنیم این فیلم نیم ساعته را نیز ببینید.
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